
 

  

بازجوئی   

  

  

ی به خون خفتگان و  به احترام همه  

 رهروان راه آزادی و عدالت اجتماعی

  

جعفر اميری -ناصر نجفی   

  

  رکجا بودی پدر جان در شب تا: جعفر

  

  بريدم چل هزاران سر زاغيار :يروسس

  

  غلام و اسب ميمونت کجا شد: عفرج

  

  به ناگه لنگشان روی هوا شد  :يروسس

   

  روا مکن ديگر مزن جوشپدر پ :عفرج

  خری ارزان بخر پالان بذار روش      

   

  تو چيزی گفتی؟               

 )١(  



  نه من چيزی نگفتم :سيروس

   

 کجا ميری پدر ميدان به ميدان. . آخ  :جعفر

  خلا ميری بيا آفتابه بستان 

   

  ها نيست کوچک بس بزرگ است حدث  :سيروس

   

  است هايش سُترگ بال ما ستونمَ :جعفر

  چنين است کار استبراء چنين است  

  تو را چند بند انگشت در کمين است      

  

  تو چيزی گفتی؟                      
  

  نه من چيزی نگفتم :سيروس

  

   ،روی ياد کلوخ باش به صحرا می: رعفج

  پاش که در صحرا نه لولنگ است نه آب

   

  کلوخ از آسمان افتاد و نشکست  . . آخ   :سيروس

  

  وفايی  و گرنه من کجا و بی  :رعفج

 )٢(  



  شب تاريک و ابر پاره پاره. . .  آخ   :سيروس

  بگو وافور و منقل را بياره  … آخ جون  

   

  هم خوانی 

  شب تاریک و ابر پاره پاره                 

  بار تکرار٢- بگو وافور و منقل را بياره               

   

  ] با لحن شمر خوانی[  :سيروس

  تو شير بيشه زاری خايه داری     

  دو بچه از در و همسايه داری     

  ُالهی به چسبان دو بست آيت     

  ی ماهی به چسبان به قدر کله     

همخوانی  تانگو صقبا ر رادو بيت زير  ،گيرند وش میهم ديگر را در آغ سيروس و عفرج
  .کنند خوانی می

  . . .آخ 

  غريبیغريبی درد بی درمان                  

 غريبی خواری دوران غريبی                  

  الهی طفل بی بابا نباشد                   

   اگر باشد در اين دنيا نباشد                 
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  :زند ها بر سر و صورت انداخته بالا می نقابی را که به هيئت تعزيه خوان جعفر

  من زينب شهرجردی هستم، : عفرج

سلام والمسلمين عبدُلی اراکی، چه عاملی باعث شد که شما ناگهان تبديل الا حضرت ذخيره
  به مرجع تقليد آفتابه بدستان و کلوخ پرستان جهان شديد؟

  

  والا چی شی باگوم  :سيروس

  بلا چی شی باگوم      

  ئی چطو چطو، چطو و چطوو چطو شده،

  مو چينی، موچينی

  موچينی که چوتلی نشته بوُدُم

  .مم داد، دِلِکُم داد، دِلِکُم، دِلِکُری دِلِکُچوختِ کبي

  

  !احسنت، احسنت: عفرج

و از ؛ زند های آن به بکت سينه پهلو می ست که خلاء حفره الواقع اين همان لامکانی فی
های متکثر حتی گاهی به چيز دريدا مشت  ها و خارش ها و مالش جانبی ديگر با خوانش

که در سماع و جماعی متبرک، سالکی درشت  اميدوارم .زند زند يعنی پشت می می
  . ی رفتگانِ پشت شما را رحمت کُناد همه

  .دهد خواند و ادامه می سيروس با اشاره جعفر را به نزديک خود می

   کردم ها بود تو را می سال  :سيروس

  همه شب تا به سحرگاه دعا      

  دادی ياد داری که به من می :عفرج

  وفادرس آزادگی و مهر و     
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  همه کردند چرا ما نکنيم :سيروس

  وصف روی گل زيبای ترا     

  تا ته دسته فرو خواهم کرد :عفرج

  حنجر خود به گلو گاه سپاه    

  تو اگر خم نشوی تو نرود :سيروس

  قد رعنای تو از اين درگاه    

  وه که بر پشت تو افتادن و جنبش چه خوش است :عفرج

  باد صبا کاکل مشک فشان با وزش     

  

  .دهد رقصد و قر می ، سيروس میاين جا با آهنگ رقص متن ريتميک می شود    

    .شود يواش يواش از بازيگر خالی میريتم همان با  صحنه     

  .رسد به گوش می یصدای جيغِ بلند

   :کارگردان

  شب غربت، اندوه پهناوری شد

  گذر دادمش بر فلات موازی

  به خوناب لحنی مشبک نوشتم

  اش را اچاک پنهان هر پردهچک

  کردم های بيهوده را کُشتم آرام سخن

  های دیوانه را رام کردم زلغ

  اگر چه فصول درازی

  های باد سکبسر نفس

  های این کاروان را به بی راهه افکند جرس

  اگر چه شبی خنجر از پشت خوردم
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  در اقليم آن ابر ولگرد

  تن و توش سودای گرمی

  خورد با رگانم گره می

  ها را زنم پرچم فرقه ورق می

  افرازمت بر دهانی پر آواز می

  نویسم به نام تو این نامه را می

  ی درد دلی دارم اندازه

  های مجنون سری پر ز دیوانگی

  و یک تکه از کهکشان تغزل

  که تنها

  گشاید به آئين دست تو در می

  اگر تو نبودی

  از این آسمان بلا دیده کوچيده بودم

  های کبوتر تب برجو شاید شبی در 

  چو مجنون تلخی

  تر مرده بودم در ادراکی آواره

  اگر تو نبودی

  شد ها خسته می غزال غزلواره

  بيابان بی انتهای جنون بود و کابوس و رویای مدفون

  اگر تو نبودی

  ی گيسوانت در انبوه توفانی

  زد دل من به دریا نمی

  دیدم این خرمن موج در موج نمی

  هکشانیدیدم این مخمل ک نمی

  غبار هياهو

  .شد بر آواز بيداریم چيره می
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  اگر تو نبودی

  شبی مست و ولگرد

  لب شط مهتابی شعر

  من این زخم زنگاری کهنه را کشته بودم

  وستصبوری و لحن سفرهای بی حاصل ای د مپيچان مرا در هراس

  ی التهابم که من نافه

  چکاندم اگر زخم را می

  کرد یدیوار ابهام عادت نم انم بهزب

  مگر تو ندیدی

  جسدهای بغضی قدیمی

  ندکرد دهان مرا تلخ 

  مگر در ستاد سحرگاه

  شب سرکش تيرباران ما را ندیدی

  مگر تو ندیدی

  میچکيد ها می از اندام چالاک خونابه

  تو گفتی که چشمانمان رنگ صحرا گرفته است

  از آن منظر آهوانه نظر کن

  ی شکيبائها غزالان منظومه

  اد خيابانشکستند در اعتم

  ی تلخ پری زاده

  گلوگاه تنگ است

  مدد کن

  .زمان را بگردان

  

   .شود شنيده میزنی باز صدای جيغی 
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  : گويد آيد و می با ماسک احمدی نژاد از پشت ميزی تا شانه بالا می يک نفر

بعدن از اوين به درکه . کنيم اش می ی الهی اصلاحات باکره است به حول قوه"
  ."باکره است اصلاحات لازم داره. کنيم اش می واصل

  "اش ذاريم تو سفره داريم پول نفتشو می" 

  :گويد آيد و می تا شانه بالا می یسر ؛شود بار ديگر صدای فرياد مردی بلند می

   "کنم اش می غنيمت جنگيه دارم حامله .اش کن حامله ، ببريهکهريزک حاج آقا گفته" 

  

  .کنند می ترک را صحنه تاریکی در  دو هر و شود، می تاریک کم کم صحنه

   آید می تماشاگران سمت به کارگردان و شود می روشن صحنه

  و ما که نيمی در بندیم: کارگردان

  نيمی آواره                             

  ایم نيمی از عاطفه

  و نيمی از مفرغ،                            

  - های آهن گداز پرورده است آلياژی که کوره -

  زمانی با زخمهای دهان گشوده

  حقيقت خاک را

  کنيم رنج را اقرار می و                      

  گاه و زمانی بر خاکستر شکنجه

  حقيقت سکوت را و مرگ را

   

  ما را در هفت منزل

  در هر منزل

  اند هفت بار تيرباران کرده

  !ایم شگفتا که زنده مانده                                
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نمایشی این جا داشته باشيم؛ اما انگار بازیگرای   قرار بود امشب   -روبه تماشاچی  –رود  کارگردان جلو سن می
خوان برن ایران و از این یارو جانور حزب الهی یعنی  شایدم اونام می!! نمایش نيامدن، خب شاید ترسيدن

یدم مسایل دیگری در ميان باشه که ما از آن ی جهان آقای احمدی نژاد ترسيده باشند، شا ترین بوزینه خطرناک
  .رسونيم اش می کنيم و به یاری شما به انجام رو تعطيل نمی اطلاعيم ولی به هر حال ما این برنامه بی

  گرو بازی کنه؟  شکنجه  جوی حالا کسی از شماها داوطلب هست بياد نقش یه زندانی سياسی و یه باز

  ها دو نفر را انتخاب  کند و در ميان داوطلب ها می های کوتاهی از آن آزمایششوند کارگردان  چند نفر دواطلب می

  .کند می

   

  . کنم شما دو نفر مناسب باشيد فکر می

  خب کدوم یکی از شما زندانی بودید؟

  .گویند زندانی بودیم هر دو می

دانی برخورد گرا چه جوری با زن دونيد شکنجه می. اش را دارید خب عاليه شماها تجربه: کارگردان
  .کنن می

   :گوید دهد و می به هر کدام یک تکس از نمایشنامه را می

ای وجود  غير از این راه، راه دیگه. بهترین کار اینه که نمایشنامه را امشب بصورت روخوانی اجرا کنيم
  .نداره؛ ناچاریم

  کنيم خب دیگه معطل چی هستين؟ شروع می

کنی  شينی و شروع می شينی، شما هم این جا می ندلی میشما به عنوان زندانی این جا رو این ص
  .از او باز جویی کردن

  :گوید دهد و می کارگردان چشم بندی را که در دست یا جيب خود دارد به زندانی می

  چشم بندت را بزن روی این صندلی بنشين

  :کند که پرسد و رو به تماشاچی اعلام می ها را می اسم آن

   کند و سيروس نقش رندانی را زی میجعفر نقش بازجو را با

  بازجو: جعفر

  زندنی: سيروس

  .شود ای خاموشی صحنه روشن می رود و پس از لحظه نور می

  سلام برادر چطورین شما؟   :جعفر

  خيلی ممنون. سلام :سيروس
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این برادرای  من، ممنون واقعن هم باید ممنون باشی، البته نه ممنون  :جعفر
، که به موقع تو رو به این جا آوردن، ممنون از این نظام ، که مومن و خدمت گزار

با تمام بار گناهانی . با تمام مشکلات و درد سرایی که شما براش درست کردین
کنه و به محض توبه کردن  که دارید، با عطوفت و گذشت با شما برخورد می

فو و بنده و مورد ع چشم بر تمام اعمال ضد اسلامی و ضد انقلابيتون می
  کنه ن می تو ده، به صراط مستقيم هدایت بخشش قرارتون می

   

دونم شما راجع به چی  اصلن نمی ،ام برادر باور کنيد من هيچ کاره :سيروس 
  ...کدوم گناه رو من مرتکب شدم کدوم عمل ضد انقلابی کدو. کنيد می صحبت

    

ی این  تو با دقت خوندم همه گوش کن برادر، گوش کن، من پروند  :جعفر
من نخواستم برا تکرار این . هایی رو که زدی ایناها این جاست دستِ منه حرف

  . حرفا، تو رو این جا بيارن

و این دیگه تقصير . کنيد اش همتون همين جوری شروع می اما مهم نيست اول
 دونم شما آدم عاقل و حرف شنوئی هستی اما از آون جا که من می. خودتونه

بعضی برادرا اصرار داشتن . واد کار به جاهای باریک بکشهخ ام نمی باور کن دل
من قبول نکردم . قبل از آوردنت پيش من از حاکم شرع برات حکم تعزیر بگيرن

باور کن در دنيا هيچی زیباتر از . ی حقيقتو بگه کنم همه اش می راضی: گفتم 
   تو. رستگاری در راست گویی است" (النجاه الفی الصدق. "حقيقت نيست

که با ما صادقانه برخورد نکردند دچار چه سرنوشتی   خودت شاهد بودی، آونا
که صادقانه برخورد کردند و پی به حقيقت بردن و با ما هم کاری   و آونائی. شدن
بهتره . به آغوش پر مهر اسلام آومدن و به جمع خانواده و جامعه برگشتن. کردن

  .یه کم فکر کنی

   

صادقانه بگم هيچ . ی حقيقتو گفتم بگم همهبرادر من چه جوری  :سيروس
خب منم . به من گفتن شما چند دقيقه با ما بيا از تو چن تا سئوال داریم. ام کاره

حالا نزدیکِ . گفتم  عين حقيقتم . آومدم به هر سئوالی هم که کردن جواب دادم
  .شه که این جام، خودتون که در جریان هستين می دو ماه 

   

ر از اونایی هستی که با دست خودت واسه خودت دردسر توام انگا  :جعفر
  خوای جدای از این  می. ذاریم کنار اصلن این پرونده رو می. کنی درست می
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  .ها مثه دوتا انسان، دوتا دوس با هم حرف بزنيم سئوال و جواب

   

  ای دارم بزنم؟ آخه من چه حرف دیگه :سيروس

   

  !!باید بزنی یعنی که! خيلی حرف داری بزنی  :جعفر

  گناه من چيه؟. کنيد اگه شما باور نمی. من همه حرفامو زدم :سيروس

   

کی داره توی این مملکت   های امریکا و دشمنا انقلابو این همه توطعه  :جعفر
این . کشه کنه؟ این همه پاسدار و بسيجی رو کی کشته و داره می عملی می

کفر و بی دینی تو این کشور چه کسائی تبليغ . خونه تيميا رو کی دروس کرده
  .. لا اله الااالله. کنن اسلامی می

بهتره هر اسمو و آدرسی رو که از ضد انقلاب داری . دونيم  فکر نکن ما نمی
. کردی  ام به آونا ترین خدمت بگی؛ باور کن، نه تنها خيانت نکردی بلکه بزرگ

من ... ز مرگهعاقل باش دروس فکر کن زندگی بهتر ا. نجات دادی   شونو زندگی
به برادرا بگو با . بگی  ای حقيقتو برو فکراتو بکن هر وقت دیدی آماده. ندارم  عجله

  .فلانی کار دارم

آدم بی گناه پيدا . نگو من گناهی نکردم . فراموش نکن همه گناهکاریم 
  .اما در توبه هم هميشه بازه . شه نمی

   .شوند ر دو چند لحظه فيکس مییا ه. رود شود و به طرف عمق صحنه می جعفر بلند می

ی  من همه. ببخشيد من تاکی باید همين جور بلاتکليف بمونم :سيروس
  .ای ندارم بزنم م حرف تازه زدم دیگه   حرفامو

    

بعدشم آدم وقتی بيشتر فکر کنه چيزای . از همين حالا دیگه دس خودته :جعفر
  .به سلامت برادر. بيشتری یادش مياد

   ای روشن می شود پس از لحظه رود و نور صحنه می
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دونستم جوان عاقلی هستی،  می. الاسلام  سلام و عليکم و عليکم  :جعفر
  . خب من در خدمت شمام

  مکث

اميدوارم هرچه زودتر از این وضعيت راحت شی و دیدار بعدی . بفرما برادر :جعفر
روز سلول  همين امروز آخرین شایدم . ما در بيرون از این چار دیواری باشه

  !بفرما! بفرما. انفرادیت باشه

   

به شما بگم، به   راستش من خواستم شما رو ببينم و عين حقيقتو :سيروس
  .قول خودتون فکر کردم دیدم هيچی بهتر از حقيقت نيس

  

  !احسنت، احسنت :جعفر

   

ای  سياسی رابطه  های حقيقت اینه که من با هيچ یک از گروه :سيروس
فقط دو نفر رو . رو بخواید  راستش. شناسم نمی   و هيچ کدوم از آونا رو. نداشتم

  .شناسم می

   

  .گفتی بله می. مهم حقيقته نه تعداد نفرات :جعفر

   

  .شناختم بله بهتره بگم می :سيروس

   

  !ناختم؟ش شناختی؟ یعنی چی که می می :جعفر

   

دیگه . . . شناختم خب  ای رو که من می یعنی اون دو نفر سياسی :سيروس
شم تو  یکی دیگه. خودتون تو همين زندون تيربارون کردید شونو  یکی. نيستن

  . درگيری کشته شد
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  من که هيچ. دونم  حالا نمی. ای ندارم بزنم  این کل حقيقته و من هيچ حرف دیگه

  کی باید تو سلول انفرادی همين طور بلاتکليف بمونم؟کاری نکردم، تا 

پشت به جمعيت رو به روی زندانی . سکوت مطلق حاکم است  .زدند شود دور زندانی قدم می جعفر آرام بلند می
  . گيرد از زندانی فاصله می شود؛ و باز جو  بلند می ایستد صدای دو سيلی  می

   

  زنی؟ چرا می :سيروس

   

خواهد  کند باز می کند فکر می گردد زندانی غریزی خود را جمع می پاچه به طرف زندانی بر میجعفر تند و دست 
  .کند کند و از او عذرخواهی می اما جعفر جلو می رود با صميميت او را بغل می. مورد حمله قرار بگيرد

  .اصلن فراموشش کنيم. خوام ببخشيد معذرت می :جعفر

   

  کنيد؟ های منو قبول نمی ن که حرفآخه شما چه دليلی داری :سيروس

   

  .ندیم کنم اصلن ادامه  قبول می. اش کن گفتم ول :جعفر

   

اما من هر چه گفتم عين . آورم شما چی ميگيد من که سر در نمی :سيروس 
   . حقيقته

  .گوید کند که عين حقيقت را می به جلوی صحنه مياد و مرتب اصرار می  سيروس

   

  . گم اصلن ولش کن ادامه ندیم ام می بابا چاکرت :جعفر

   

اش الاان رسيدیم به جایی که باید  راست. آقای کارگردان، من اهل این کار نيستم : زند جعفر کارگردان را صدا می
و برای مردم زحمتکش فدا کردند توهين کنم   هاشون برای آزادی شون رو برای آرمان ی مبارزینی که جان به همه

    این کارو ندارم  چه جوری بگم اصلن روحيه. جلو این جمعيت. ر مادر بدم، بد دهنی کنمام فحش خوا به این رفيق

  .کند ها را عوض می های آن و تکس. کند  کارگردان چشم زندانی را باز می
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  .گردد شوند، بعد از چند لحظه نور برمی بازیگران در تاریکی از صحنه خارج می. شود صحنه تاریک می

   

  :خواند  ی بعد شعری از ناظم حکمت را می تا آماده شدن صحنه کارگردان

   

  !دنيای عجيبی است

  کودکان بی شيرند                            

  نوشند ماهيان قهوه می

  پرورانند ها را با حرف می انسان                           

  ها را با سيب زمينی و خوک

  !ی استدنيای عجيب                         

این بار سيروس در نقش بازجو در حالی که گونیِ انباشته از استخوانی را در دست دارد، در زمينه نور ملایم 
  .شود صحنه ظاهر می

  شود تر می کم روشن صحنه کم

  بسمه مفعولات :سيروس

  مستفعلن، مستفعلن، مفعولاتن

  یا کاسرالریاح و الاحشاء

  یا اِتيان البهائم والاشباح

  ضادر امر ق

  ی جزا و حيطه

  حيا بی این ملعونِ یاغیِ 

  ایم اش کرده که یک بار تفریق

  ایم اش نموده و دیگر بار جمع

این است سزای ! الباقی، الباقی! این است سزای یاغی. مانده است الباقی
  !یاغی
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ی این مجرم پليد در گذشته اقدام مسلحانه جهت براندازی نظام  لکن گناه کبيره
  .است؛ و اکنون جرم او مستفعلن، مستفعلن، مفعولات استالهی بوده 

که در فعاليتی غير علنی با استفاده از امر تقيه در این جوال کهنه مخفی بوده 
ی  لذا دادگاه عدل الهی او را به جرم توطعه و ارتکاب مُنکرَ و اقدام به مبارزه. است

بار دیگر هم او را  .نماید زیر زمينی به نيت براندازی نظام مقدس محاکمه می
  .لاکن محاکمه. نماید می

  .دهد گذارد و همچون مجرمی آن را مورد خطاب قرار می ی انباشته از استخوان را روی ميز می با خشونت گونی

  

  آخرین باری که مفعول واقع شدی کی بود؟ :سيروس 

  کنی؟ چرا سکوت می

  د؟پرسيدم آخرین باری که لواط کردی و مفعول واقع شدی کی بو

  

  .بعد از پائين آمدن از جراثقال :صدا 

  

  !حيا یعنی در ملاء عام؟ جلو چشم تماشاگران؟ ای ملعون بی:سيروس

   

  .نخير هنگام انتقال از سرد خانه به گورستان دسته جمعی: صدا

   

  ”ات---------------------------------------------- ک :سيروس

   .شود صحنه تاریک می

  . کند صحنه را روشن مینوری موضعی، جلو 

   

  : کارگردان

  ما متهم بودیم

  های بلند جهل زیرا نفس
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  زد از دستان سرمایه سر می

  .کرد ما را برای فصل خاکستر رصد می

  ما متهم بودیم

  های بلند جهل  زیرا نفس

  با خنجر زنگار

  برید از کاکل شيدای سر می

  

  .آزادی                                      

  ما متهم بودیم

  چون ارتفاع خاطرات ما

  .با ماهتاب و دره یکسان بود

  آه ای رفيق روزهای تلخ

  ها جرم زمين و ماهيان و آب

  از ما دفاع کردند                                    

  ها هایت رونق صوت چکاوک ای نغمه

  آرد آیا دوباره باد می

  ها را بوی شگفت نسترن

  هن؟از دامن آن ژنده پيرا

  باید بيندیشيم

  هاست ها و پيچک ی گل ثقل زمين هنگامه

  .باید بيندیشيم

   

   اند نشسته صحنه در زنداانی نقش در جعفر و بازجو نقش در سيروس .شود می روشن صحنه

   

ی کارا  خودت خواستی، ببين من تا یک حدی اختيار دارم ، همه :سيروس
  کاری کنم که خود تو هم،تونم  دست من نيست ، من فقط تا آون جایی می 
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ها  با خودت لج نکن این! اميدوارم از خر شيطون پائين آومده باشی. کاری کنیهم
ی حقيقتو نگی راحتت  تا همه. دارن ترند؛ دست از سرت بر نمی از تولجوج

  خوای اصرار کنی حرفی نداری بزنی؟ خب بازم می. ذارن نمی

   

کاری یم که با شما هم م ميشه آوناییلواگه منطق شما اینه که خب مع :جعفر
رسين؟ به  کنين با کابل و شکنجه به حقيقت می فکر می! چيه  کنن دليلش می

  .هر حال هر کسی برا خودش اعتقاداتی داره

و هر . شيم داریم با هم رو به رو می این سومين باریه که من و تو  :سيروس
اعتقاداتی داریم و به قول  گی ما هم راس می. تر کردی دفعه خودت کار رو خراب

  .شماها خيليم رو اعتقادات خودمون تعصب داریم

یی رو که به درک  شناسی؟ آونا چه کسانی از ضد انقلاب رو می: پرسيم می
فاميل : گی ات با آونا چی بوده؟ می رابطه: پرسيم می. بری فرستادیم اسم می

با این وجود فکر . یزن کنی؟ نيشخند می با ما هم کاری می: پرسيم می. بودیم
  .رو سر و حلوا حلوات کنيم  کنی باید بذاریم می

   

وقتی از من مدرکی ندارید، منظورم دليلی برای ثابت کردن جرمی  :جعفر
  .چرا باید این همه منو نگه دارین و این همه شکنجه کنيد. ندارید

   

. ری، شکنجه کدومه؟ ما شکنجه نداریم دیگه داری خيلی تند می :سيروس
ميدونی با همين حد چه کسائی رو . شما تعزیر شدی؛ و این یک حد شرعيه

های فساد و تيمی دست پيدا  دستگير یا به درک واصل کردیم، به چه خونه
   شه؟ مگه شماها زبون خوش سرتوت می. کردیم، چقد مهمات پيدا کردیم

ياری، م دارم، سعی نکن اون روی سگ منو بالا ب خلاصه بت بگم من یه روی دیگه
انوقت دیگه هيچ کس و هيچی جلو دارم نميشه، تو نيم ساعت یا به حرفت 

  ...کنی، تواب ميشی یا که گناهات توبه می  ميارم و از همه

   

  کشی؟ یا که چی؟ زیر شکنجه منو می :جعفر
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تراش به پام افتادن و  آخه تو کی هستی؟ خيلی از تو کلفت :سيروس 
خوای  کنی قهرمانی یا می کمونيست فکر می تو جوجه. کفشامو بوسيدن

زنم  من بر سر جانم چانه نمی" گذشت آن موقع که  ،قهرمان بشی؟ بد بخت
  ..."من

  !شان با شما چونه زدن؟ پس اون همه که کشتيد، بر سر جان :جعفر

نفر مثل اونا رو بی   اونا دو نفر بودند، شما که شبی دویست هاگ
ساله رو برا پخش یه اعلاميه  ١٣،  ١٢های  شما بچه. محاکمه کشتيد
  ...شما. تيربارون کردین

کثافت بی ! کنم ها خورد می  بسه دیگه خيلی روت زیاد شده دهنتو :سيروس
پس بذار بت بگم ما اگه لازم باشه . کنيم دین تقصير ماس که به شما رحم می

  .فرستيم به درک ضد انقلاب رو هم می  هزارتا ٤٠شبی 

  ترسيم؟ می فکر کردی از چی

  

  .ترسين از مردم، از مردم و از آگاه شدن آونا خيلی می :جعفر

  

خوب . تخم سگ! بی شرف کثافت حالا تو شدی مدعی مردم؟ :سيروس
  .کنند اش می گوشاتو وا کن ، این رژیمو مردم آوردند سر کار مردمم حفظ

  

همين نهایت منطق شماست، خشونت، بد دهنی، فحش و سر آخرم  :جعفر
  .فين را نابود کردنمخال

  

  . کنم ات می بله خشونت، ما خشنيم با همين دستام خفه :سيروس

بی همه چيز فکر . کنم  بارونت می تير شرف  بی  زنم، بی ناموس دارت می 
  ! ته؟ ی خاله کردی خونه

  

  !!دونم قلتگاه اوینه می! نه :جعفر
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شرف کثافت  بی !لعنت به زنده و مردت! ای لعنت به جد و آبادت :سيروس
  .خفه شو ببند اون دهن کثيفتو

   

چند نفر مثل منو زیر شنکجه کشتی؟ فکر کردم به این !!! جوش آوردی :جعفر
  .تو نشون ندی زودیا چهره واقعی

   

  . کند اندازد و مرتب تهدید می کند، شالی را که دور گردن دارد به دور گردن زندانی می بازجو به زندانی حمله می

  :گر فرو رفته و مستغرق شده در نقش شکنجه که سيروس

حرومزاده اگم تا   مياری،  دیگه راستی راستی داری شورشو در :سيروس
  ...ذارم سالم از دستم در بری تو حالا کسی رو نکشته باشم تو یکی رو نمی

  .شود جعفر از نقش خود باز خارج می 

  !بابا سيروس ول کن بسه دیگه :جعفر

  

  ...دیگه تمام شد . نو از کجا فهميدی کثافت بی شرفاسم اصلی م :سيروس

  

  تئاتره! سيروس جدی نگير :جعفر

  

کنی شوخيه، یه تئاتری نشونت بدم که حظ  دونستم فکر می می :سيروس
  ! کنی

  

باور کن . ها برخورد کردند برخورد کنم تونم اونجور که بچه آخه من نمی :جعفر
  !کن تمومش. برام خيلی سخته ادامه نده لطفن 

  

بگو . بگو لا اله الا االله: به این زودی وا دادی؟ بگو توبه توبه توبه :سيروس
  .ان لا الاله ال االله  اشهد
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خواهش می کنم تمومش . کنه بابا آقای کارگردان این داره منو خفه می :جعفر
   . کنيد

   

  حالا اولشه :سيروس

  ی یا زندانبانم باشیخوام زندان بابا تو رفيق منی دوستت دارم نمی :جعفر

  .این تئاترو تمومش کنيم

  

  سيروس ولش کن دیگه: کارگردان

  

  !تئاتری نشونش بدم که حظ کنه ولش کنم؟ یه :سيروس

   

  . شم دونسم اینجوری می نمی. اشتباه کردم . چاکرتونم. مخلصتونم  :جعفر

ام  خوام رفيق گر باشه تو نمایش و تئاتر هم نمی خوام کسی شکنجه نمی
   .گرم باشه جهشکن

! ها، خيلی سخته ها، اون رنج تو انگار متوجه نيستی، حکایت اون دردها، آون غم
  !خيلی سخته

  :دارد، رو به تماشاچی جعفر چشم بند را بر می

بينيد توی این تبعيد و غربت هم به چه روزی افتادیم یعنی به  مردم می :جعفر
رفيقم، یه بار او ميشه  گر شکنجه  شم چه روزی انداختنمون یه بار من می

تونم با  دوس دارم؛ چطور می خوام من تورو  نمی ، خوام نمی .گر من شکنجه
نفرتی که با آونا برخورد کردم با تو هم برخورد کنم؟ اونا دشمنای طبقاتی من 

در هيچ شرایطی زندانی و زندانبان همدیگر نباشيم حتا در ! نه.بودن و هستند
  .تئاتر

  به سمت تماشاچی ميرن هر سه نفر با هم 

  :کارگردان

  ت  ا ای آن که دستانِ آواره 
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  ی غربت منند ره توشه

  گرت و قلب آوازه

    ای سوزان از سرزمين من تکه

                           .کنند هر سه هم خوانی می

  اندوهم را شادمانه بپوشان

  گل بارانم کن

  ها با بوسه               

  .ها و ميخک                      

  آورم به یاد می

  مان را سر زمين                      

  با گيسوانی سوخته 

  و دستانی پر پينه

  ی نابينائی که تا آستانه

  گریسته                              

  است                                       

  و تب آلوده

  به زبان سنگلاخ و تاول

  .گوید سخن می                               

   

  شوم خم می

  از خنکای بلندِ                  

  ابر                                    

  هایش را تاول

  در آغوش                 

  کشم می                             
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  ها و بر بستر آب 

  فلزو                     

  اندوه                          

  .گریم می                                   

  :هر سه با هم

  اندوهم را شادمانه بپوشان

  گل بارانم کن

  ها با بوسه               

  .ها و ميخک                      

    

در هفدهمين سالگرد به خون خفتگان ٢٠٠۵اولين بار در سال نامه  این نمایش
به همين مناسبت  خوانی در شب یادمانی که، به صورت رو ١٣۶٧کشتار سال 

شب . هلند برگزار شده بود به اجرا در آمد (Amstelveen) در شهر آمستلفين
  :یادمان به همت

هوادار چریکهای فدائی (هلند -انقلابيون کمونيست، سازمان دانشجویان ایرانی
     یرانهلند، کانون زندانيان سياسی ا –) اقليت(، سازمان فدائيان )خلق ایران

  .سازمان یافته بود. هلند –) توفان(هلند، هواداران حزب کار ایران  –) در تبعيد(
                                        

جعفر اميری -ناصر نجفی :  متن  

ناصر نجفی :کارگردان  

جعفر اميری -سيروس کفایی : بازیگران  

 

  آمستردام: اجراها
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